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  دهیچک
  ای است. هدفِ شده یگردآور زینای تازه یهاواژه ،آنها ۀو ترجم شیرایو و انهیم یفارس هایکتیبه یکشف و بازخوان ۀجیدر نتامروزه 

 ا توجه بهبای  زبان ی نویسی براکارهایی برای فرهنگراه ۀو ارائزبان فارسی میانۀ اشکانی های موجود برای پژوهش، بررسی فرهنگ
صول فرهنگ سیِا ست.  نوی ستنوی  ا سی به ای  هدف، ابتدا تمامی فرهنگیاببرای د شدند.  سی  س، پهای موجود گرداوری و برر

شنهادهایی برای تهیۀ فرهنگ شد. نتایجهای تازه ارپی شان ائه  شرفت در خوانش و مطالعۀ کتیبه دهد با توجه بهمی ن شکانی و هپی ای ا
 های اشکانی فراهم شود.  بایست برای کتیبهای میهای تازهنگفارسی میانه، فره

  
  های ایرانی میانه، فارسی میانۀ اشکانی، پارتی.نویسی، زبانفرهنگ کلیدی: کلمات

 

  مقدمه. 1

و  انهیم یرانیا یهاباستان، زبان یرانیا یها: زبانکنندیم میبه سه دوره تقس یخیتار دگاهیرا از د یرانیا یهاپژوهشگران امروزه زبان
کاربرد  نایهخامنشتت ییفرمانروا انیزمان تا پا  یترمیکه از قد شتتودیگفته م ییهاباستتتان به زبان ۀدور یهانو. زبان یرانیا یهازبان

چهار زبان   یو از ا شوندیم دهینام ییباستان و اوستا یفارس ،ییسکا ،یکه زبان ماد میشناسیدوره چهار زبان م  یداشته است. در ا
س ستا یاز دو زبان فار ستان و او شته ییبا س یشده برجاآثار نو ست و تنها فار ست که آثار کت یمانده ا ستان ا  یهاد. زباندار یابهیبا

ش ۀدور انیکه از پا ییهابانز یعنی انهیم یرانیا سلام ۀتا دور یهخامن ست، از نظر و یا شته ا  یرببه دو گروه غ یزبان یهایژگیرواج دا
(، و یلادیم 224تا  لادیاز م شیپ 250)حدود  انیاشکان ۀدر دور جیزبان را یعنی یدو زبان پارت ی. از گروه غربشوندیبخش م یو شرق

کار پژوهش  یآسان یبرا یزمان یِبندمیتقس  یاالبته دارند.  یو کتاب یابهیآثار کت انیساسان ۀدور در جیزبان را یعنی انهیم یزبان فارس
سنّت نگارش به برخ ست وگرنه  س ژهیبه و انهیم یهااز زبان یا سد انه،یم یفار ست.  رانیدر ا یچهارم هجر ۀتا حدود  شته ا رواج دا

 یشتتکانا یو پهلو یپهلو ،یپژوهشتتگران کاربرد دارند. زبان پارت انیدر م یبه ظاهر متفاوت یهانام بهدو زبان   یآن که ا گرید ۀنکت
 یپارس ای یو گاه پهلو یساسان یباستان و نو است(، پهلو یفارس انی)چون حدفاصل م انهیم یو فارس یاشکان ۀدر دور جیزبان را یبرا
سان ۀدر دور جیزبان را یبرا صلاً در ج انیسا شرق شده،یگفتگو م رانیا یو جنوب غرب نوبکه ا ست. گروه   انه،یم یهازبان یمعمول ا
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بارتند ها عزبان  ی. اشوندیم زیمتما یاز گروه غرب یو دستور ییآوا یهاتفاوت یاکه به سبب پاره شودیها اطلاق ماز زبان یبر گروه
 (.یی)سکا یو ختن یبلخ ،یخوارزم ،یاز سغد

 
ت ای متنوع از متون دینی اسدر واقع مجموعه اوستا، کتاب مقدس زردشتیان است. اوستاکه از نامش پیداست، زبان اوستایی، چنان

توان های مختلف، در مناطق مختلف و توسط اشخاص مختلف پدید آمده است. از ای  رو، دست کم دو گویش متفاوت را میکه در دوره

بیدی غیی بااوستایی متاخر یا جدید )رضانی، و دیگری گویش در آن شناسایی کرد: یکی گویش اوستاییِ که  یا به اصطلاح گویش گاها

ی متاخر شامل قسمتی از اوستااست.  27های هَپتَنگهاییتی و چهار دعای مذکور در یس  (. متون گاهانی شامل گاهان، یَس 23: 1399

ست. در ای  یشت اری  پیغامبر زردشت و وشتاسبنسک، اوگمَدیچا، وَیثانسک، آفها، وندیداد، هادخُتاوستا، یشتها، ویسپَرَد، خردهیَس 

با دی  زردشتی متاخرتر روبرو هستیم. پس از زردشت و شاید در همان زمان او، بسیاری از عقاید قدیم ایرانی و  اوستاهای بخش

ی دینی های  خدایان یا آیی های اها و افسانههای دینی خدایان قدیم منعکس بود، همراه با اسطورهها و آیی هندوایرانی که در نیایش

 (.39: 1375خدایان قدیم منعکس بود )تفضلی 

(، گاه زبانه )غالباً فارسی باستانفارسی باستان زبان مادری شاهنشاهان هخامنشی بود. آثار بازمانده از شاهنشاهان هخامنشی گاه یک

ارسی زبانه )فارسی باستان، ایلامی و بابلی( و به ندرت چهارزبانه )فدوزبانه )فارسی باستان به همراه ترجمۀ ایلامی یا بابلی(، بیشتر سه 

افات که از دخل و تصرف کاتبان و حذف و اضباستان، ایلامی، بابلی و مصری باستان به خط هیروگلیف( هستند. ای  آثار به دلیل آن

های هخامنشی در (. کتیبه35: 1399بیدی ضایی باغروند )راند، اسناد تاریخی و زبانی بسیار باارزشی به شمار میبعدی مصون مانده

رسد در نوشت  آنها از الگوهای رایج و گاه واحدی پیروی شده عی  اختصار و کوتاهی و با آن که غالباً ساختی همسان دارند به نظر می

 (. 74: 1390است )راشد محصل 

زبانۀ )فارسی باستان،ایلامی و بابلی( داریوش اول بر کوه نوشتۀ بزرگ و سهتری  کتیبۀ دورۀ هخامنشی سنگتری  و مفصلّمهم

( است. داریوش اول پس از غلبه بر گئوماته و تکیه بر تخت شاهی و پس از سرکوب چندی  شورش بزرگ و کوچک در DBبیستون )

د تا یادگاری برای نویساناش، تصمیم گرفت که شرح ای  وقایع را بر کوه بیستون بمناطق مختلف شاهنشاهی در نخستی  سال پادشاهی

ی پردازد، آنگاه چگونگاش میهای شاهنشاهیآیندگان باشد. داریوش در ای  کتیبه پس از معرفی خود و پدرانش، به معرفی استان

(. 38: 1399بیدی پردازد که سرکوب کرده است )رضایی باغهایی میکند و به شرح شورشاش را به تخت پادشاهی بیان میدستیابی

معروف « دیوان»های مهم به زبان فارسی باستان کتیبۀ خشایارشا است که در تخت جمشید یافت شده و به کتیبۀ ی دیگر از کتیبهیک

انی معابد کند، به ویرهایی که بر آنها فرمانروایی مینوشته، خشایارشا پس از ذکر نام اَهورمزدا و نسب خود و سرزمی است. در ای  سنگ

کند. فارسی باستان از دورۀ اردشیر اول به بعد به تدریج متحول شد و زمینۀ پیدایی نِ منعِ پرستش دیوان اشاره میدیوپرستان و فرما

های ایرانی باستان همچون مادی و سکایی در ای  دوره رواج داشته که البته فارسی میانه فراهم آمد. به باور پژوهشگران، دیگر زبان

انده ها هستند برجای مدست نیست. از زبان مادی تنها چند واژه که بیشتر اسامی خاص، قبایل و مکانسند مکتوبی از آنها امروزه در 

 شود. است. از زبان سکایی نیز شاید بتوان گفت تعدادی واژه در کتیبۀ داریوش مشاهده می
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هلَو است و شود. پهلوی منسوب به پَمی های ایرانی میانۀ غربی شامل پارتی یا پهلوی اشکانی و فارسی میانه یا پهلوی ساسانیزبان

شد و منسوب به آن در زبان فارسی ( آمده است که در اصل به سرزمی  پارت گفته می-parθavaای  واژه از صورت ایرانی باستان پَرثَوَه )

باشد که نام ( می-pārsaمیانه پهلویگ یا پهلوانیگ است. فارسی یا پارسی منسوب به پارس مشتق از صورت ایرانی باستان پارسَه )

های پارسی باستان ای  زبان پارسه و در نوشتهسرزمی  فارس است و منسوب به آن در زبان فارسی میانه پارسیگ است. در سنگ

های فارسی میانه پارسیگ نام دارد که هر دو معادل پارسی )فارسی( است. بنابرای ، از نظر اشتقاق، پهلوی به معنی زبان پارتی مت 

ار و تفضلی اند )آموزگهای زردشتیان را که به فارسی میانه است پهلوی )در عربی فهلوی( نامیدهت و نه فارسی، ولی از دیرزمان نوشتهاس

1399 :13  .) 

از  های ایرانی میانه )شاخۀ شمال غربی( است.شود، از زبانزبان پارتی که به نامهای پهلوی، پهلوانی و پهلوی اشکانی نیز خوانده می

گردی ادبیات شفاهی دورۀ اشکانی اطلاعات چندانی در دست نیست. با ای  حال، پژوهشگران معتقدند در آن زمان نقالان و شاعران دوره

  آثار ترینام داشتند. که « گوسان»گرد کردند. گروهی از ای  شاعران دورههای ملی ایران را غالباً به شعر نقل میبودند که حماسه

بان پارتی متعلق به سدۀ نخست پیش از میلاد است. ای  زبان تا حدود سدۀ ششم میلادی زنده بود و سپس به تدریج رو به موجود به ز

خاموشی نهاد. آخری  آثار موجود به زبان پارتی، آثار مانوی است که اکثراً به پیش از سدۀ نهم میلادی / سوم هجری تعلق دارد. ای  

که پارتی زبان مرده بوده است. آثار پارتی مانوی حتی تا سدۀ سیزدهم میلادی / هفتم هجری نیز به نگارش اند آثار را در زمانی نوشته

 (. 16-15: 1388بیدی شود )رضایی باغهایی با فارسی میانه دیده میآمد، اما در آنها اشتباهات و گاه آمیختگیدر می

ای کوتاه به زبان پارتی هاند. دیگر کتیبهی و پارتی هستند در گرجستان یافت شدههای یونانهایی بسیار کوتاه که معمولاً به زبانکتیبه

مزار هر دو در جنگال و لاخهایی در کالنوشتۀ کوتاه در خنگ نوروزی و کتیبهعبارتند از دو کتیبۀ کوتاه در سرپل ذهاب و نیز دو سنگ

تیبۀ نوشتۀ مشابهی نیز در پاکستان یافت شده است. کمیلادی است. سنگنزدیکی بیرجند، که احتمالاً متعلق به نیمۀ اول سدۀ سوم 

ای به یونانی و ترجمۀ آن به پارتی است. موضوع کتیبه نبرد بلاش بلاش چهارم بر مجسمۀ هرکول در عراق یافت شده و دارای کتیبه

 Moranoسلوکی است ) 462یخ کتابت آن سال م.( است که به پیروزی بلاش و فتح میشان انجامید. تار147 -130با مهرداد چهارم )

م.( برای خواسگ، شهربان شوش، برپا شده و تاریخ کتابت آن 224-213مزار خواسَگ به دستور اردوان چهارم )(. کتیبۀ سنگ1990

هر سانیان ای  شم( است. آثار شهر دورااروپوس اکثراً به اوایل سدۀ سوم میلادی تعلق دارد، یعنی زمانی که سا215اشکانی ) 462سال 

 ای بر پوست اشاره کرد. ها و نامهها، دیوارنگارهتوان به سفالینهرا در تصرف خویش داشتند. از میان ای  آثار می

های بازمانده از شاهان ساسانی تحریری نیز به پارتی در دست است. کتیبۀ اردشیر بابکان در نقش رستم، روی شانۀ از برخی از کتیبه

کند، کتیبۀ کوچکی به سه زبان پهلوی، پارتی و یونانی وجود دارد. نقشی که او نماد شاهی را از دست اورمزد دریافت می اسب اردشیر در

تحریر پهلوی و پارتی دارای سه سطر و تحریر یونانی دارای چهار سطر است. کتیبۀ شاپور اول در درۀ رودخانۀ پُلوار در نزدیک آبادی 

ای بر صخرۀ کوه به دو زبان پهلوی و پارتی نگاشته شده است. تحریر غار شیخ علی یا زندان جمشید کتیبهآباد در جایی به نام حاجی

 (.85: 1398سطر است )تفضلی  14سطر و پارتی دارای  16پهلوی دارای 
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سه ضلع آن  رکتیبۀ شاپور بر دیوار ساختمان کعبۀ زردشت در نقش رستم کنده شده است. ساختمان کعبه به صورت مکعب است و ب

سطر و بر دیوار شرقی، تحریر پارتی دارای  35هایی نگاشته شده است. تحریر پهلوی دارای به سه زبان پهلوی، پارتی و یونانی کتیبه

سطر و بر دیوار جنوبی نگاشته شده است. کتیبۀ شاپور در کعبۀ زردشت از چندی   70سطر و بر دیوار غربی و تحریر یونانی دارای  30

شناختی آن در ای  است که ای  کتیبه منبعی قدیمی برای مطالعۀ زبان پهلوی های ساسانی است. اهمیت زبانتری  کتیبهز مهمجهت ا

و پارتی است. از نظر تاریخی شرح حوادث مهم در آن آمده است و نیز با مطالعۀ آن تا حدی به تشکیلات اداری و مناصب مهم ای  

: 1398ضلی افزاید )تفهای خاص در ای  کتیبه بر گنجینۀ نامهای خاص ایرانی می، ذکر تعداد بسیاری از نامبر آنبریم. علاوهمیدوره پی

 (.   Back 1978: 284-371؛ نیز نک. 86

ای شامل نام و عنوان و نسب در نقش رجب در سه کیلومتری شمال تخت جمشید نقشی از شاپور اول و همراهان او همراه با کتیبه

زبان وجود دارد. تحریر پارتی و یونانی روی شانۀ اسب شاه و تحریر پهلوی در قسمت مسطح صخره در برابر سینۀ شاه کنده  شاه به سه

(. همچنی ، در نقش رستم Back 1978: 282-283سطر دارد ) 6سطر و تحریر یونانی  4سطر و تحریر پارتی  5شده است. تحریر پهلوی 

شود. به احتمال قوی سطر دیده می 5ای یونانی در ریانوس )والری ( در زیر شکم اسب شاه کتیبهدر صحنۀ پیروزی شاپور اول بر وال

 .پهلوی و پارتی ای  کتیبه که احتمالاً روی شکم اسب شاه بوده از میان رفته است

اپور اول و به دستور دبیر ش ای پیدا شده که دارای دو تحریر پهلوی و پارتی استهای شهر بیشاپور در ناحیۀ کازرون کتیبهدر خرابه

بر ای ، در سطر است. افزون 12سطر و تحریر پارتی دارای  16ساسانی به نام اَپَسا یا اَفَسا نگاشته شده است. تحریر پهلوی دارای 

در اصل بر  م.( یافت شده است. ای  کتیبه302 -293ای متعلق به نرسه، پادشاه ساسانی )پایکولی در جنوب سلیمانیۀ عراق نیز کتیبه

روی برجی مکعبی شکل بوده که بعداً از میان رفته و آجرهایی از آن امروزه در دست است. ای  کتیبه به دو زبان پارتی و پهلوی نوشته 

  (.Humbach & Skjaervo 1978-1983شده است )نک. 

 

 بیان مسئله  .2
رسد. در میان آثار فارسی میانه، دو فرهنگ کوچک بازمانده است. ساسانی مینویسی در ایران پیشینۀ بسیار دارد که به دورۀ فرهنگ

هایی که از لحاظ املایی برای کاتبان و دبیران واژه فرهنگ پهلوی. در اویم ایوکنام دارد و دیگری فرهنگ  فرهنگ پهلوییکی از آنها 

های اوستایی مشتمل بر واژه اویم اوکورده شده است. فرهنگ های دشوار و مبهم فارسی میانه آدشوار بوده و املاهای گوناگونِ واژه

پس از رواج فارسیِ دری به عنوان  (.91 -77: 1394پور ؛ نیز نک. گشتاسب و حاجی324-321: 1378و ترجمۀ پهلوی آنهاست )تفضلی 

 :1991) 1فارسی نیز آغاز شد. روبینچیکهای زبان نوشتار از قرن سوم هجری به بعد و ظهور آثار منظوم و منثور فارسی، تدوی  فرهنگ

های فارسی . از آغاز تا پیش از قرن هشتم هجری قمری که فرهنگ1کند: نویسی فارسی را به سه دورۀ متمایز تقسیم می( فرهنگ12

. از 3یافت نویسی فارسی در هند سخت رواج . قرن هشتم تا چهاردهم هجری قمری که فرهنگ2در ایران و آسیای میانه تالیف شدند 

                                                            
1 - Rubinchik 
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-74: 1371نویسی در داخل ایران رشد چشمگیری داشت )نک. شجاعی نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و آغاز سدۀ بیستم که بار دیگر فرهنگ

86.) 

ای هتری  فرهنگهای فارسی اندک و گاه جز نامی از آنها بیش نیست، اما اخباری از یکی از که آگاهی ما از نخستی  فرهنگ

نگ به دست ما رسیده و نیز نخستی  فره -که اینک مفقود است -، شاعر نامدار قرن پنجم هجرینگ قطران تبریزیفرهفارسی به نام 

ها اغلب دهد. ای  فرهنگهای فارسی در اختیار ما قرار میاسدی طوسی( تصویر نسبتاً روشنی از نخستی  فرهنگ لغت فرسبازمانده )

اند، یا اهل آن زبان بوده، ولی فرهنگ خود را برای رفع مشکلات اهل آن اهل آن زبان نبودهاند که نگارانی تالیف شدهبه قلم فرهنگ

رون از سرزمی  نویسی بیهای بعد نیز فرهنگاند. کما اینکه، در دورهتر سخنگویان گونۀ زبانی نواحی دیگر تالیف کردهزبان، یا صحیح

یافت. در قرن چهارم هجری که زبان فارسی دری در خراسان و ماوراءالنهر بالید  قارۀ هند و کشور عثمانی گسترشزبانان، در شبهفارسی

گفتند های خود سخ  میو شاعران بزرگی اشعار خود را بدی  زبان سرودند، ای  زبان در نواحی دیگر ایران نیز، که اهالی آنها به گویش

ان نویس(. البته به ای  نکته باید توجه داشت که فرهنگ16-15 :1386گسترش یافت و به عنوان زبان شعری و ادبی تثبیت شد )خطیبی 

قشی ها نبردند و سنت شفاهی و گفتار در تدوی  ای  فرهنگدر ایران، تا آن زمان، بیشتر از اشعار برای تهیۀ فرهنگ خود بهره می

وریان، قتلغ شاهیان، گورکانیان و دیگر قارۀ هند، مانند غهای اسلامی در شبهنداشت. از قرن هفتم هجری به بعد با ظهور سلسله

های رهنگتری  فنویسی در هند را نیز رواج داد. مهمها رواج زبان فارسی در دربار آنان و ناآشنایی هندیان به زبان فارسی، فرهنگسلسله

 بود.  برهان قاطعو فرهنگ  فرهنگ جهانگیریفارسی که در ای  زمان فراهم شد، 

ب ها به ترتیهای ای  نوع فرهنگمدخل های عمومی:الف( فرهنگ گروه عمومی و تخصصی تقسیم کرد: به دوتوان ها را میفرهنگ

  های تخصصی: ایب( فرهنگ آید.شود و در برابر هر مدخل تلفظ و آوانویسی و هویت دستوری و معنای کلمه میالفبا تنظیم می

که بعد از هر مدخل توضیح و مفهوم تخصصی است های علمی ز رشتهها دارای اصطلاحات فنی و تخصصی در هر یک افرهنگ لغت

همچنی  نوشت  فرهنگ به چند شکل ممک  است صورت گیرد یکی نوشت  از روی یک فرهنگ دیگر، مانند  را به دنبال دارد.

 ادری.، دوم استخراج لغات از متون مختلف مانند دهخدا؛ سوم گردآوری و ثبت و ضبط لغات زبان مالاطباءناظم

 پیشینۀ پژوهش .3
از جمله مهمتری  د. انتالیف کرده ایو اشکانی کتیبه نهه فارسی میاژبه وی ،های ایرانی میانهزبان ۀدر زمینتا کنون  بسیاریوهشگران ژپ
-1936 ؛1917) لینگاشپرینگ ؛(1963 ;1957 ;1955)هنینگ  ؛(1971 ؛1983)مکنزی  ؛(1978)ک بَ ؛(1972)ینیو ژنها آ

1937a1937 ؛bشروو  (1936 ؛1940 ؛(1983a1983 ؛b1985 ؛1983-1978؛1992 ؛1990 ؛1985 ؛)  و
 1395جعفری دهقی  ؛1382عریان ؛ 1385 ؛1382 اکبرزاده ؛(1995-1994 ؛1991b ؛1991a)تفضلی  وهشگران ایرانی از جملهژپ
که  یایههژواۀ با توجه به نیاز به گرداوری هم ،نامه نیستند. با ای  حالهژها دارای واوهشژاست. البته تمامی ای  پ 1398زاده نصرالله و

     ازیم. پردها نیز میوهشژبه ای  پبرای تهیه فرهنگ لغت  نی یافت شدههای فارسی میانه و اشکاها به زباندر کتیبه تا کنون
 

  . روش پژوهش4
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جه به نیازهای با تو ،اند. سپسوهش معرفی شدند نقد و بررسی شدهژپۀ ثاری که در بخش پیشینآ، وهشژیابی به هدف ای  پبرای دست
   های نوی  ارائه شده است.ه راهکارهایی برای تهیه فرهنگوهشگران در ای  حوزژدانشجویان و پ

 

 . بررسی فرهنگ های موجود 5
های فارسی میانه و اشکانی فراهم کرده است. او پژوهش نامه را برای کتیبهتری  واژهتری  و مفصل( مهمGignoux( )1972ژینیو )

های فارسی میانه را از سالها پیش از چاپ ای  اثر آغاز کرده بود. ژینیو تحصیلات متوسطۀ خود را در کالج دومینیک  در دربارۀ کتیبه

میلادی در کردستان عراق ساک  شد و به پژوهش پرداخت.  1955تا 1952نزدیکی لیون گذراند و سپس به تدریس پرداخت. او از سال 

نوشتۀ  های پهلوی و پارتینامۀ کتیبهواژهدر پاریس بود.  2شناسیدار و سپس رئیس انجم  ایرانمیلادی خزانه 2000تا  1972از سال 

های وی واژههای پهلهای پارتی. بخش کتیبهنامۀ کتیبههای پهلوی )فارسی میانه( و واژهنامۀ کتیبهفیلیپ ژینیو دو بخش دارد: واژه

وی های متاخر به خط پهلهای مربوط به کتیبهشود. همچنی  واژهمزارها را شامل مییادبودی و سنگهای سلطنتی، مربوط به کتیبه

ها و مهرها در ای  پژوهش درنظر گرفته نشده ها، سکهنوشتهها، چرمهای مربوط به فلزنوشتهکتابی نیز در ای  بخش آمده است. واژه

ی شده ها بررسهای پارتی، آثار نسا، دورااروپوس و بنچاق اورامان افزون بر کتیبهاژهنامه یعنی بخش مربوط به واست. در بخش دوم واژه

شناسی ( برگرفته شده است. ژینیو در آغاز کتابDiakonov( و دیاکونف )Livshitsهای لیوشیتز )های آثار نسا از پژوهشاست. واژه

ی نگاری کلمه، معنی آن به زبان فرانسوواژۀ پهلوی یا پارتی، سپس واجها را جداگانه آورده است. سپس، برای هر مدخل هریک از کتیبه

د نو معادل آن در زبان دیگر )پارتی، فارسی میانه یا یونانی چنانچه موجود بوده( آورده است. اگرچه اثر ژینیو در زمان تالیف بسیار ارزشم

ها، عدم ذکر مدخل افعال به صورت مصدری، اشتباه یونانی واژه نظیر بوده اما امروز برخی موارد همچون ذکر نشدن صورت )معادل(و بی

( به معنی انجام kardanرود. مثلاً برای فعل کردن )ها از ایرادات ای  اثر بزرگ به شمار مینویسی و برگردان اشتباه برخی واژهدر واج

( به عنوان kardan( و مصدر فعل )Gignoux 1972: 19ذکر شده ) kunēdو  kard ،kunē ،kunēnd ،kunam ،kunānهای دادن، مدخل

نامه ای  است که (. بنابرای ، یک مشکل ای  واژهibid: 25,26نامه و به صورت غیرهزوارشی آمده است )مدخل در جای دیگر واژه

 یک فعل خاصاند و اگر خواننده به دنبال یک صورت صرفی خاص باشد یا بخواهد بداند از های صرفی ذیل ماده ظاهر نشدهصورت

 رسد.    ای نمیها آمده به نتیجههایی در کتیبهچه صرف

 ای پرداختههای پهلوی و دستور زبان پهلوی کتیبه( به کتیبهActa Iranicaاز مجموعۀ اکَتا ایرانیکا ) 18( در مجلد Back 1978بَک )

پهلوی و تصاویر  هایشناختی کتیبهای، بررسی ریشهشود؛ خط و آواشناسی پهلوی کتیبهاست. ای  اثر به سه بخش اصلی تقسیم می

ها پرداخته و سپس دربارۀ مرحلۀ گذار از زبان فارسی باستان به فارسی میانه ها. او در آغاز به چارچوب تاریخی و زبانی کتیبهکتیبه

ای در ای  ها را در فارسی میانۀ کتیبههزوارششناسی آنها و فهرستی از ها به همراه ریشههای کتیبهای از واژهپرداخته است. بک نمایه

د آینامۀ بک به شمار میو ای  امر از مزایای واژه های یونانی نیز در صورت وجود ارائه شدهها، معادلاثر آورده است. در فهرست هزوارش

 رساند.  های پهلوی و یونانی یاری میو پژوهشگران را در مسیر مقایسۀ معادل

                                                            
2 - l'Association pour l'avancement des études iraniennes 
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همانندی برخوردار بود. اگرچه بیشتر پژوهشگران کرد از دقت بی( شاگرد هنینگ بود و در آثاری که منتشر میMacKenzieمکنزی )

 1989هایی انجام داد. مکنزی در سال های فارسی میانه نیز پژوهششناسند، او در زمینۀ کتیبهمی فرهنگ کوچک زبان پهلویاو را با 

ها را در کنار یکدیگر منتشر کرد تا خوانندگان بتوانند آنها را با هم مقایسه کنند. او به فاصلۀ میان چهار کتیبۀ کرتیر را بازخوانی و آن

ی بر کتاب کرد. او همچنی  نقد اساسها میدیده کتیبههای آسیبحروف در کتیبه توجه بسیار داشت که کمک شایانی به بازسازی بخش

های (. مکنزی در ای  نقد، با پافشاری بر محدودیت83MacKenzie: 19نوشت ) 1983در سال  3های دولتی ساسانیکتیبهبَک با عنوان  

به خوانش کتیبۀ برم دلک در نصرآباد پرداخت و نظر  1993املای فارسی میانه، موضعی کاملاً مخالف با بَک اتخاذ کرد. او در سال 

 . (MacKenzie: 1994 [1993]شروو را دربارۀ خوانش ای  کتیبه مردود شمرد )

شناسی در سدۀ بیستم میلادی برشمرد. او شاگرد تری  پژوهشگران ایرانتوان بدون شک یکی از برجسته( را میHenningهنینگ )

ساخت فعل در متون فارسی میانۀ »میلادی دریافت کرد. موضوع رسالۀ او  1930( بود و دکتری خود را در سال Andreasآندریاس )

به لاتی  بود.  نویسی از الفبای عبریهای ایرانیِ میانه، تغییر شیوۀ حرفاز تاثیرگذارتری  اقدامات هنینگ دربارۀ زبانبود. یکی « تُرفانی

( پیشنهاد داده بود. اگرچه بیشتر Salemannتر زالمان )های ایرانیِ ترُفان پیشنویسیِ نوشتهاستفاده از الفبای عبری را برای حرف

ت. های فارسی میانه نیز پرداخهای فارسی میانۀ تورفانی و سغدی مانوی بود، او به مطالعۀ کتیبهنوشته های هنینگ دربارۀپژوهش

وانست ها تبرداری کرد. بر اساس همی  عکسهای فارسی میانه عکسمیلادی به ایران آمد و از بسیاری از کتیبه 1950هنینگ در سال 

میانه همچون کتیبۀ کرتیر در سرمشهد و نقش رستم منتشر کند. افزون بر ای ، از اقدامات های فارسی های دقیقی دربارۀ کتیبهپژوهش

میلادی در لندن بود که هدف آن  1954در سال  Corpus Inscriptionum Iranicarumالمللی مهم هنینگ بنیانگذاری انجم  بی 

رئیس و مدیر ای  انجم  بود و تا پایان عمرش در ای  سمت های ایرانی بود. هنینگ خود نخستی  گرداوری و انتشار اسناد و کتیبه

میلادی  1957و  1955های فارسی میانه را در مجموعۀ انتشارات ای  انجم  در سالهای های خود دربارۀ کتیبهباقی ماند. او پژوهش

( و در آن زمان تنها نمونۀ فارسی 1939بود )ای کتیبۀ شاپور اول را خوانده (. او قبلاً در مقالهHenning 1955; 1957; 1963منتشر کرد )

هایی از قبیل اینکه کتیبه به فرمان چه کسی نوشته شده و تاریخ نگارش آن چه زمانی است میانۀ ای  کتیبه در دست بود. او به پرسش

(. خوانش Henning 1954a: 40-54پاسخ داده است. همچنی  پژوهش مذکور از لحاظ جاینامها و اسامی خاص درخور توجه است )نک. 

(. پیش از او هرتسفلد و Henning 1954b: 98-102هنینگ از کتیبۀ فیروزآباد نیز که چندی  سال زمان لازم داشت درخور توجه است )

گریشم  معتقد بودند که ای  کتیبه متعلق به ابرسام وزیر اردشیر بابکان است اما هنینگ پس از بررسی دقیق آن را متعلق به مهرنرسه 

     انست.   د

«  های آرامی الفانتینوشتهپاپیروس»های سامی دانشگاه شیکاگو بود. آثار او شامل ( استاد ممتاز زبانSprenglingلینگ )اشپرینگ

( و 1940« )کتیبۀ شاپور اول در کعبۀ زردشت»(؛ 1937b« )کتیبۀ کعبۀ زردشت»(؛ 1937a-1936« )یک کتیبۀ تازۀ پهلوی»(؛ 1917)

وزدهم و شناسی شیکاگو در دو سدۀ نشناسان موسسۀ شرقشناسی در ایران توسط باستانهای باستانشود. پس از کاوشمی دیگر آثار

شناسی تاریخی به مطالعۀ ای  آثار پرداختند. هرتسفلد لینگ و دیگر پژوهشگران زبانبیستم میلادی، آثار فراوانی به دست آمد و اشپرینگ

لینگ نیز را بر عهده داشت. اشمیت نیز سهم مهمی در خوانش آثار به دست آمده بر عهده گرفت. اشپرینگ خود بخشی از ای  مطالعات

                                                            
3 - Die Sassanidischen Staatsinschriften 
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(. پس از جنگ جهانی دوم و تغییر ریاست موسسۀ 1936های مفصّلی از کتیبۀ کرتیر و کتیبۀ شاپور در کعبۀ زردشت ارائه کرد )گزارش

میلادی از سردبیری  1940لینگ در سال همچنان ادامه یافت. با ای  حال، اشپرینگها های کاوششناسی شیکاگو، انتشار گزارششرق

( استعفا داد و تنها یک گزارش دیگر را به صورت غیر Journal of Semitic Languages and Literature) ها و ادبیات سامیزبان مجلۀ

 (.   Stolper: 2013شناسی( منتشر کرد )رسمی )خارج از مجموعۀ انتشارات موسسۀ شرق

های بسیاری دربارۀ زبانهای ایرانی انجام داده است. دربارۀ ( از پژوهشگران برجستۀ مطالعات ایرانی که پژوهشSkjaervoشروو )

دربارۀ ای (، مقاله1983aتوان موارد زیر را نام برد: ترجمۀ او از کتیبۀ کرتیر )های فارسی میانه مشخصاً میهای او دربارۀ کتیبهپژوهش

های فارسی باستان و فارسی میانه (، پژوهشی دربارۀ مقایسۀ ساختاری و زبانی کتیبه1983bای )حالت در فارسی میانه و اشکانی کتیبه

( و ترجمه و توضیحات او دربارۀ 1992(، کتیبۀ اَبنون )1990آباد در مجموعۀ بابلی دانشگاه ییل )(، دربارۀ رونوشتی از کتیبۀ حاجی1985)

ها و نظرات او بدون شک در مورد فارسی میانۀ (. خوانش1983-1978یبۀ پایکولی که با همکاری هومباخ در سه جلد منتشر کرد )کت

ان به های فارسی میانه و فارسی باستای همیشه راهگشای پژوهشگران بوده است. برای نمونه، پژوهش او دربارۀ مقایسۀ کتیبهکتیبه

ان و میانه های ایرانی باستشود و الگوی نوشتاری کتیبهای مشاهده میها شیوۀ نگارش مشابهای  کتیبهای  نتیجه رسید که در همۀ 

    (. Skjaervo 1985: 593-603یکسان هستند )

 توان به پژوهشگران زیر اشاره کرد: اند. از آن جمله میهای فارسی میانه پرداختهبرخی پژوهشگران ایرانی نیز به کتیبه

، همچنان ها با وجود گذشت زمانی چند از انتشارشانهای فارسی میانه پرداخته است. ای  مقالهدر چندی  مقاله به بررسی کتیبهتفضلی 

مزار (؛ کتیبۀ سنگ1991aها مقالۀ کتیبۀ تخت طاووس )آیند. از جملۀ ای  مقالهراهنمای مناسبی برای پژوهشگران ای  حوزه به شمار می

 تاریخ ادبیات( است. افزون بر اینها، او در کتاب 1995-1994مزار به خط پهلوی کتابی از فارس )دو کتیبۀ سنگ( و 1991bکازرون )

 (.   1375های اشکانی و فارسی میانه اختصاص داده است )تفضلی دو فصل را به کتیبه ایران پیش از اسلام

به همراه  هارا منتشر کرد. در ای  اثر کتیبه طراحی گرافیکی های پهلوی اشکانی )پارتی( باکتیبهکتاب  1382اکبرزاده در سال 

موبد را منتشر کرد. به گفتۀ  های کرتیر موبداننبشتهسنگکتاب  1385آوانویسی و ترجمۀ فارسی آمده است. همچنی  او در سال 

اکبرزاده پس از ذکر پیشینۀ پژوهش دربارۀ ( نوشته شده است. 1985( و مقالۀ شروو )1991نگارنده ای  کار بیشتر بر پایۀ کتاب ژینیو )

یسی و برگردان نوهای بعدی کتاب نیز حرفها را شرح داده است. در بخشهای کرتیر به شخصیت کرتیر پرداخته و سپس کتیبهکتیبه

( نوشته 1385وسی )است که با همکاری طاو های فارسی میانه )پهلوی ساسانی(کتیبهها آمده است. پژوهش دیگر اکبرزاده کتاب کتیبه

ارسی نویسی و ترجمۀ فاست. ای  مجموعه دربرگیرندۀ حدود چهل و پنج کتیبۀ دوران ساسانی است که به همراه تصویر کتیبه، حرف

هاست. همچنی  در مواردی اشکالات فراهم آمده است. از مشکلات عمدۀ آثار اکبرزاده نبود اطلاعات و توضیحات کافی دربارۀ کتیبه

 شود.   ها نیز مشاهده میویسی و ترجمۀ کتیبهندر حرف

(. ای  اثر چهار فصل دارد؛ دورۀ اشکانی، 1382را منتشر کرده است ) پارتی( -های ایرانی میانه )پهلویراهنمای کتیبهعریان کتاب 

ی صل دوم، دورۀ ساسانهای سنگ مزار. فصل اول، دورۀ اشکانی شامل بنچاق اورامان؛ فهای خصوصی و کتیبهدورۀ ساسانی، کتیبه

تنگ براق،  آباد، کتیبۀ شاپور یکم درهای دولتی، کتیبۀ اردشیر یکم و هرمزد در نقش رستم، کتیبۀ شاپور یکم در حاجیشامل کتیبه
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یبۀ تکتیبۀ شاپور یکم در کعبۀ زردشت، کتیبۀ شاپور یکم در نقش رجب، کتیبۀ شاپور یکم در بیشاپور، کتیبۀ شاپور یکم در نقش رستم، ک

نرسی در بیشاپور، کتیبۀ نرسی در پایکولی، کتیبۀ شاپور دوم در طاق بستان، کتیبۀ شاپور سوم در طاق بستان، کتیبۀ شاپور سکانشاه در 

تخت جمشید، کتیبۀ سلوک داور، کتیبۀ سر پل، کتیبۀ کرتیر در نقش رجب، کتیبۀ کرتیر در کعبۀ زردشت، کتیبۀ کرتیر در نقش رستم و 

های تیبهشود. فصل چهارم، کهای تنگ خشک میهای خصوصی شامل کتیبهشود. فصل سوم، کتیبهرسی در فیروزآباد میکتیبۀ مهرن

نامه های تخت طاووس. اشکال اصلی ای  اثر عدم ذکر توضیحات در مورد هر کتیبه، نداشت  واژهسنگ مزار شامل کتیبۀ اقلید و کتیبه

دهندۀ توان گفت ای  اثر تا حدودی یاریها در برخی موارد و غیره است. با ای  حال، میو ترجمهها نویسی، عدم تطبیق حرفو یادداشت

 دانشجویان و پژوهشگران ایرانی است. 

های بر مقالات متعدد، کتابهای فارسی میانه و اشکانی انجام داده است. او علاوههای بسیاری دربارۀ کتیبهزاده پژوهشنصرالله

( را در دو مجلد منتشر کرده است. 1398) های خصوصی فارسی میانۀ ساسانی و پساساسانیکتیبه( و 1385) وی کازرونهای پهلکتیبه

 های دورۀ ساسانی یعنی سه کتیبۀ دولتی، سیزده گورنوشته به انضمام کتیبۀ تل اسپید بهاثر نخست دربردارندۀ اطلاعاتی دربارۀ کتیبه

های سنگ هبیشتری  کتیب"زاده در مقدمۀ کتاب آورده که هاست. نصراللهۀ فارسی و تصویر کتیبهنویسی، آوانویسی، ترجمهمراه حرف

مزار تا کنون در اقلیم کازرون پیدا شده است که بیانگر حضور گسترده و مسلط پیروان دی  زردشتی تا سالهای آغازی  اسلام در ای  

 دو جلدی است. در جلدهای خصوصی فارسی میانۀ ساسانی و پساساسانی کتیبه (. کتاب دیگر او،1385زاده: )نصرالله "منطقه است

ها آمده است. جلد نخست دارای سه فصل است. فصل نخست تدفی  در ایران باستان و ها و یادبودینخست متنهای گورنوشته

شود. جلد حیان ایرانی را شامل میهای خصوصی پهلوی ساسانی مسیهای یادبودی و فصل سوم کتیبهها؛ فصل دوم کتیبهگورنوشته

کتیبه است و شیوۀ بررسی هر کتیبه  122های خصوصی بررسی شده در ای  اثر حدود هاست. کتیبهدوم کتاب شامل تصاویر کتیبه

ورده شده نویسی، آوانویسی و ترجمۀ فارسی آمشتمل است بر معرفی مختصر کتیبه، چگونگی پیدایی آن و سابقۀ پژوهش، سپس حرف

های پیشی  (. ای  کتاب برخلاف پژوهش14: 1398ست. متناسب با هر کتیبه تعلیقات زبانی و تاریخی داده شده است )نصرالله زاده ا

 نامه است که برای پژوهشگران و دانشجویان بسیار کاربردی است.    دارای واژه

الیفات او های بسیار تی انجام داده است. افزون بر مقالههای بسیارای و اشکانی پژوهشجعفری دهقی نیز دربارۀ فارسی میانۀ کتیبه

شود. او در ای  اثر در فصل اول آواشناسی و دستور ( و دیگر تالیفات می1395) های فارسی میانهراهنمای کتیبهها شامل دربارۀ کتیبه

ها از جهت تیبهبندی کئه داده است. فصل دوم نیز به طبقهها اراها از کتیبهها و با استفاده از مثالزبان فارسی میانه را با توجه به کتیبه

های بههای پهلوی ساسانی، یعنی کتیهای کتیبههایی از مت محتوا و موضوع و جایگاه آنها اختصاص داده شده است. در ای  فصل، نمونه

بر اساس  های پهلوی ساسانینامۀ کتیبه، واژههای یادبود، وقفی، خصوصی و سنگ مزار ارائه شده است. در پایانشاهان و بزرگان، کتیبه

ند به ای  بخش انامۀ ژینیو کشف و قرائت شدههایی که پس از تالیف واژهپژوهشی که ژینیو انجام داده تنظیم شده است. لغات کتیبه

ی ارشد کارشناسی و کارشناس ای به دانشجویانافزوده شده است. ای  اثر راهنمای مناسبی برای آموزش خط و زبان فارسی میانۀ کتیبه

 دهد.  ها را نیز یاری میهای باستانی است و پژوهشگران ای  حوزهشناسی و زبانشناسی، ایرانهای تاریخ، باستانرشته
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 گیری. پیشنهادها و نتیجه6
یابی دست رو هستند عدمن روبهشناسان با آشناسان و زبانباستان های باستانی ایران، مورخان،وهشگران زبانیکی از مشکلاتی که پژ

 های ایرانی باستان و میانه تا کنونهای موجود برای زبانبیشتر فرهنگ ایرانی باستان و میانه است.های زبان های روزآمدِبه فرهنگ

دهد که فراهم شده است. همی  مسئله نشان می های آغازی  قرن نوزدهم و بیستم میلادیوهشگران غربی در دههبه دست پژ

از سوی اند. ان فارسی همت گماشتههای ایرانی باستان و میانه به زبزبان نامه برایهپژوهشگران ایرانی کمتر به تهیۀ فرهنگ لغت و واژ

رسی میانۀ زبان فا است.صورت نگرفته  به طور کامل های ایرانی باستان و میانههای موجود نیز برای زباندیگر، نقد و بررسی فرهنگ

ر هایی که امروز به ای  زبان دتیبهاسناد و کآن زمان رایج بود.  اشکانی در دورۀ فرمانروایی اشکانیان و آغاز دورۀ ساسانیان در ایرانِ

رخور بایسته است فرهنگی مناسب و د ،ن دوره هستند. بنابرای آو زبان  فرهنگ ،تاریخ ۀدست است در شمار اسناد دست اول برای مطالع

سی انجام ها به زبان فارکتیبه ۀخوانش و ترجم ۀدر زمین  های نویوهشژدرنظر گرفت  پبا  نویسی وهای نوی  فرهنگه روشبا توجه ب

مد بودند. آد و کاریدر زمان نگارش بسیار مف ،اندیانه و اشکانی تا کنون نوشته شدههای فارسی مهایی که برای کتیبهتمامی فرهنگشود. 

 ۀنه برای زبان فارسی میاژبه وی را لزوم تالیف فرهنگی جدید ،ها ذکر شدتر در بخش نقد فرهنگبرخی موارد که پیش ،با ای  حال

نی میانه و اشکاهای فارسی تری  فرهنگ برای کتیبهکه معتبرتری  و کامل (1971) ینیوژفرهنگ ، برای نمونهدهد. نشان میاشکانی 

و ییر تغ ؛نآدر زیر فعل های صرفی وردن صورتآذکر مصدر افعال به عنوان مدخل و  ت. مثلاًدر برخی موارد نیازمند بازنگری اس است

شناختی درمورد های ریشهگاهیآ ۀارئ ؛مدخلهر برای  کامل های دستوریبرچسبوردن آ ؛هامدخل یهاتعریفبرخی بازنگری در 

    و سایر موارد.  نها مشخص استآ ۀهایی که ریشهژوا

 

 

 . مراجع7
: خانۀ ، تهرانو پنج کتیبه و یادداشت( های فارسی میانه )پهلوی ساسانی(، شامل چهلکتیبه ه، داریوش و طاووسی، محمود،اکبرزاد

 . 1385یختگان هنرهای سنّتی و نقش هستی، فره

 . 1385پازینه، ، تهران: های کرتیر موبدان موبدنبشتهسنگاکبرزاده، داریوش، 

 . 1382، تهران: پازینه، های پهلوی اشکانی )پارتی( با طراحی گرافیکیکتیبه اکبرزاده، داریوش،

 .1399، ، چاپ یازدهم، تهران: معی زبان پهلوی، ادبیات و دستور آنآموزگار، ژاله و تفضلی، احمد، 

 .  1398، به کوشش ژالۀ آموزگار، تهران: سخ ، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام  تفضلی، احمد،

 . 1375خ ، ، به کوشش ژالۀ آموزگار، تهران: ستاریخ ادبیات ایران پیش از اسلامتفضلی، احمد، 

  . 1395، تهران: سمت، های فارسی میانهراهنمای کتیبه جعفری دهقی، محمود،

، 1، شمارۀ 1 ، دورۀنویسیفرهنگ ،«اینویسی و پیکرۀ زبانی رایانهفرهنگ جامع زبان فارسی، پیکره در فرهنگ»خطیبی، ابوالفضل، 

 .67-4صص. ، 1386

 . 1390، چاپ چهارم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، باستانهای ایران کتیبهمحمدتقی، ، راشد محصل، 
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 . 1399، ، تهران: سمتتاریخ زبانهای ایرانی، حس ، رضایی باغ بیدی

  . 1388، تهران: ققنوس، راهنمای زبان پارتیبیدی، حس ، رضایی باغ

 .  86-74صص. ، 1371، 1، شمارۀ 9، سال شناسیمجلۀ زبان، «نویسی برای زبان فارسیفرهنگ» شجاعی، محس ،

  . 1382هران: سازمان میراث فرهنگی کشور، ، تپارتی( -های ایرانی میانه )پهلویراهنمای کتیبهعریان، سعید، 

 . 1394، ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیفرهنگ اویم ایوکپور، گشتاسب، فرزانه و نادیا حاجی

   . 1385نشر کازرونیه،  تهران: های پهلوی کازرون،کتیبه ،سیروسزاده، نصرالله

جلدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  2، های خصوصی ساسانی )گورنوشته، وقفی و یادبودی(کتیبهزاده، سیروس، نصرالله
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